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 هنوز هم پیامشان   را 
به ما می‌رسانند

 خالق »اكبر كاراته« 
12آسمانی شد

12

سال‌های دور از قصه !
گزارشی درباره سریال شبکه نمایش خانگی »سال‌های دور از خانه« 

كه تا اینجا نشانی از یك اثر موفق ندارد 

 كدام تولید 
آقای معاون؟!

جلســه بوده آن‌هم به ریاست معاون 
معنــای  رئیس‌جمهــور.  جنــاب  اول 
تلویحــی‌اش آن‌كــه شــأن و جایــگاه 
موضوع آنقدر بوده كه نفــر دوم دولت 
برایش وقــت بگــذارد و راهی شــود. در 
جلســه قــرار بــوده وضعیــت واردات 
كاغــذ و مشــكلات مصرف‌كننــدگان 
نــوع چــاپ و تحریــر ایــن كالای ظاهــرا 
اساســی بررســی شــود. ســیدعباس 
آقای صالحــی، وزیر محجــوب و مأخوذ 
به حیــای كابینــه هم حضــور داشــته و 
واردات  وضعیــت  از  داده  گزارشــی 
كاغــذ در 14 مــاه گذشــته. در ادامــه هم 
رئیس كل بانك مركــزی، همین فرآیند 
را از نــگاه دســتگاه متبوعش تشــریح 
كرده. اینها همه اما موضوع اصلی این 

سیاهه نیست.
حضــرت اســحاق جهانگیــری هــم در 
ســخنانی  و  زده  حرف‌هایــی  جلســه 
بــر زبــان رانــده كــه خواندنــش خالــی از 
لطف نيســت به‌خصــوص در آن مقال 
كــه اشــاراتی داشــته بــه راهكارهــای 
در رفتــن از وضعیــت موجــود: »بــه 
بایــد  كاغــذ  مشــكل  حــل  منظــور 
عــاوه بــر نظــارت جــدی و دقیــق بــر 
جریــان واردات و توزیــع كاغــذ، تــاش 
شــود تا ظرف چند مــاه ظرفیــت تولید 
كارخانه‌هــای داخلــی بــه منظــور مرتفع 
كــردن نیازهــای كشــور در ایــن زمینــه 
افزایــش پیــدا كنــد.« روی ســخن ناظر 
بــه بخــش دوم صحبت‌هــای جنــاب 
و  روزنامــه  كاش  اســت.  معــاون 
ســردبیر و مدیرمســؤول و ابــر و بــاد و 
مــه و خورشــید و فلــك یــاری می‌كردند 
تــا ســؤال ایــن خبرنــگار ناچیــز حــوزه 
فرهنــگ تبدیــل بــه تیتــر یــك روزنامــه 

شود كه »كدام تولید آقای معاون؟!«
بیــن  اخیــر  ســاله  چنــد  نــزاع  در 
واردات‌چی‌های كاغذ و تولیدكنندگان، 
دولت و تســهیلات اقتصادی و دولتی 
همیشــه حكــم نامــادری چند واحــد از 
نفــس افتــاده تولیــدی را داشــته‌اند. 
بایــد واردات مــواد  تولیدكننــده مــا 
خ  اولیــه و هزینه‌هــای تولیــدش را بــا نر
بــازار آزاد بپــردازد، امــا هــم و غــم دولت 
خلاصه شــده به تامین یارانه ارزی برای 
واردات چنــان كــه دیگــر وزیــر كابینــه 
هــم افتخــارش را دســتگیری كســانی 
می‌دانســت كــه بــرای واردات تلفــن 
خ ارز  همــراه، ارز دولتــی گرفتــه ولی با نــر
آزاد فروخته‌انــد! كســی امــا نبــود از آن 
وزیر بپرســد كه اصــولا در ایــن جنگ و 
خــون و خونریــزی اقتصــادی چــرا بایــد 
برای كالایی ماننــد تلفن همــراه، یارانه 

ارزی اختصاص یابد!
دور نشــویم از منطق اصلــی! چهار پنج 
تولیدكننده اصلی كاغــذ تحریر و چاپ 
كشــور در اغمــا هســتند. تولیــد كاغــذ 
تحریــر كارخانــه پــارس در خوزســتان 
عملا صفر شده، كارون و یكی دو واحد 
دیگــر كــه در ســال‌های اخیــر، افتتــاح 
نمایشــی شــدند، تعطیــل‌ هســتند. 
چــوب و كاغــذ مازنــدران هــم عمــا در 
حــال احتضــار اســت و زیــر ظرفیــت 
اســمی‌اش و صرفــا كاغــذ مطبوعــات 
تولید می‌كند كه آن هم به دلیل اتوبان 
بودن مســیر واردات، صرفه اقتصادی 
ندارد. خب اجــازه بدهید ســؤالی كه در 
تیتر مطلب آورده بودیــم را یك‌بار دیگر 
خطاب به نفر دوم دولت بپرسیم كه از 
كــدام تولیــد ســخن می‌گوییــد آقــای 

معاون؟!

اورهــــان پاموك، نویســــنده 

زینب مرتضایی فرد

فرهنگ و هنر 

برجسته ادبیات تركیه می‌گوید 
رمان‌ها زندگی دوم ما هستند، 
می‌شود جمله را كمی تغییر داد 
و گفــــت نــــه فقــــط رمــــان كــــه 
داستان‌ها به هر شكلی زندگی 
دوم ما هستند. زندگی‌هایی كه 
می‌شود بایستیم و از دور تماشایشان كنیم. گاهی هم 
بشــــویم یكی از شــــخصیت هایش و به میانــــه میدان 
برویم. ایرانی‌ها هر چند خیلی‌هایشان در گذشته سواد 
خواندن و نوشــــتن نداشــــته یــــا در خانه‌هایشــــان هم 
شــــاهنامه نداشــــته‌اند، امــــا حســــابی درگیر رســــتمی 
بوده‌اند كه از هفت خوان می‌گذرد، شــــاهان بسیاری را 
غ اســــفندیار را  برتخــــت می‌نشــــاند، به كمــــك ســــیمر
می‌كشــــد و از هر ســــدی عبور می‌كند اما روزگار او را كنار 
جســــد فرزندش می‌نشــــاند، فرزندی كه ناخواســــته به 
دست پدر كشته می‌شــــود. قدیمی‌ها هر چند به اندازه 
ما امروزی‌ها سواد و ادعا نداشتند، اما پایان شاهنامه و 
درد تیرهایی كــــه در بدن رســــتم به نامــــردی نابرادرش 
می‌نشــــنید تا همیشه در جانشــــان می‌پیچیده است. 
بارها رستم می‌شدند، ســــهراب می‌شدند و اسفندیار و 
... و تمام زیست انسان را لابه‌لای این داستان‌ها تماشا 
می‌كرده‌اند. آن‌قدر كه بشود گفت شاهنامه زندگی دوم 
ایرانی هاســــت. زندگــــی دومــــی كــــه در قصه‌گویی‌های 
شبانه، آیین‌های نمایشی و بسیاری دیگر از جنبه‌های 

زندگی و هنر ایرانی اثر گذاشته است.
هر چند قبل‌ترها مردم بعــــد از قرآن به داشــــتن دیوان 
حافظ در خانه‌هایشان علاقه نشــــان می‌دادند اما حالا 
چند ســــالی می‌شــــود كه شــــاهنامه هم جای خود را در 
كنار این كتاب‌ها باز كرده و ایرانی‌هــــا حتی اگر همه این 
بالابلنــــد را نخواننــــد، می‌دانند كــــه بخشــــی از هویت و 
شناسنامه‌شــــان اســــت. اما این روزها و با قیمت‌های 
كمرشــــكن كتاب، باز هم مــــردم شــــاهنامه می‌خرند یا 

تنگناهای اقتصادی بر خرید كتاب و به تبع آن شاهنامه 
هم تاثیر منفی داشته؟

حكایت مردم و شاهنامه 
رفتیم ســــراغ ناصر میرباقری، مدیر نشــــر و كتابفروشی 
گویا. كتابفروشــــی‌ای كه با طراحی خــــاص و زیبایش به 
راسته كریمخان تهران حال و هوای دیگری بخشیده و 
البته متعلق به ناشری است كه در چاپ شاهنامه‌های 

نفیس هــــم فعال اســــت. وقتــــی ماجــــرای فروش 
ح كردیــــم، گفت: طی  شــــاهنامه را با میرباقری مطر
سال‌های اخیر خیلی‌ها سراغ شاهنامه می‌آیند و 
آن را خریداری می‌كنند و می‌توان گفت شــــاهنامه 

در مقایسه با گذشته با اقبال بسیار خوبی مواجه 
بوده است. او ادامه می‌دهد: با این‌كه مدت نسبتا 

كوتاهی از ســــال جدیــــد می‌گذرد، امــــا می‌توانم 
بگویــــم گرانی كتاب بــــر خرید آن هــــم تاثیر 

گذاشــــته و خواه ناخــــواه شــــاهنامه هم 
فروش كمتری داشته اســــت. در واقع 

یــــد این  مخاطبــــان كمتری بــــرای خر
كتاب مراجعه می‌كنند.

بــــرای  میرباقــــری می‌افزایــــد: 
چاپ شاهنامه هیچ حمایتی 
نداریــــم و تصور بر این اســــت 

اگــــر شــــاهنامه یــــا هــــر 
بــــا  دیگــــری  كتــــاب 

گلاســــه  كاغــــذ 
منتشــــر می‌شود، 
تجملاتی  كالایــــی 

محسوب می‌شود 
و نبایــــد از‌ آن حمایت 

نــــگاه  ایــــن  شــــود. 
نیســــت،  درســــت 
چــــاپ  نبایــــد  چــــرا 

شاهكارهای ادبی كشور یا كتاب‌هایی با هدف معرفی 
ایران بــــا حمایت روبه رو شــــوند؟ در حال حاضــــر با این 
كتاب‌ها مانند كتاب‌های وارداتی هنری رفتار می‌شــــود، 
آن وقــــت می‌بینیــــم كــــه از كتاب‌های ترجمــــه حمایت 
می‌شود و ناشران می‌توانند با كمك و حمایت كار خود 

را ادامه بدهند.

شاهنامه‌های اشرافی 
امــــا مخاطــــب شــــاهنامه‌های نفیــــس چه 
كسانی هستند؟ شاهنامه‌هایی كه برخی 
با قیمتی بیش از یك میلیــــون و 500هزار 
تومــــان قیمــــت خورده‌انــــد. میرباقــــری 
می‌گوید: خریدار این كتاب‌ها طبعا عامه 
مردم نیســــتند و قشــــر عادی 
جامعه ســــراغ كتاب‌هایی 
بــــا چنیــــن قیمت‌هایی 
نمی‌آید. این دســــته از 
بیشتر  شاهنامه‌ها 
بــــرای هدیــــه دادن 
برخــــی  ســــوی  از 
شــــركت‌ها و افــــراد 
یــــداری  خر خــــاص 
می‌شــــوند، امــــا بــــه 
نظرم باید رایزن‌های 
فرهنگی سراغ این كتاب‌ها 
بیاینــــد و میــــراث فرهنگــــی و 
معنوی كشــــورمان را در قالبی 
درخور به دیگر كشــــورها هدیه 

كنند.
حســــاب،  ایــــن  بــــا  پــــس 
مخاطبان شــــاهنامه هم 
هســــتند  متفــــاوت 
تفــــاوت  ایــــن  و 

در خرید كــــردن آنها هم تاثیراتــــی می‌گــــذارد. بنابراین از 
میرباقری می‌خواهم ریزبینانه تر مخاطبان شاهنامه را 
دسته‌بندی كند. او این‌طور توضیح می‌دهد: یك دسته 
افرادی هســــتند كه می‌خواهند شــــاهنامه را بخوانند، 
علاقه‌مند ادبیات هستند و واقعا كتاب را برای مطالعه 
می‌خواهند. این دســــته از افراد بیشــــتر بــــه این‌كه چه 
نســــخه‌ای را می‌خواهند دقت می‌كنند و چندان درگیر 
ظاهر كتاب نیســــتند. دســــته دیگر كســــانی هســــتند 
كه می‌خواهند شــــاهنامه حتما در خانه‌شــــان باشد و 
توانایی این را هم ندارند كه شاهنامه نفیسی را انتخاب 
كنند، پس به یك شــــاهنامه معمولی اكتفا می‌كنند و با 
توجه به مبلغی كه می‌خواهند هزینــــه كنند گزینه‌های 

خریدشان را بررسی می‌كنند.
این ناشر ادامه می‌دهد: دسته دیگر هم كه درباره‌شان 
صحبت كــــردم و گفتم شــــاهنامه را به‌عنــــوان هدیه‌ای 

خاص انتخاب كرده و حاضرند برایش هزینه كنند.

ده هزار كجا و صد هزار كجا؟ 
پس شاهنامه هم برای خودش لاكچری‌بازی دارد و قرار 
است در گرانی‌های مداوم صنعت نشــــر لاكچری‌تر هم 
بشود! شاهنامه‌های نفیس اما چطور گران می‌شوند؟ 
میرباقــــری در این بــــاره توضیــــح می‌دهد: در قــــدم اول 
قیمت كاغذ و بعد جلد این كتاب‌هــــا هزینه زیادی برای 
ناشــــر دارد. چاپ این كتاب‌ها هم بســــیار گران شــــده و 
مصالح مصرفی چاپ از ده هزار تومان به صد هزار تومان 
رسیده است. حالا در كنار حرف‌های میرباقری می‌شود 
نشست و فكر كرد اصلا چرا باید چنین كتاب‌های گران و 
اشرافی تولید شــــود و در كنارش هم به این فكر كرد كه 
چه اشــــكالی دارد میراث ادبیات غنی ایرانــــی در قالب و 
شكلی جذاب تولید و ارائه شود. من كه هر چه دو طرف 
ماجرا را در ذهنم بررسی كردم نتوانستم حق كامل را به 
یك طرف بدهم و ماجرا را توی ذهنم ببندم. اولش گفتم 
كتاب بــــه این گرانــــی می‌خواهیم چه كار! بعــــد به خودم 
جواب دادم خــــب یك كیف یــــا لباس معمولــــی هم كار 
آدمیــــزاد را راه می‌اندازد، چرا می‌رود ســــراغ اشــــرافی تر و 
زیباترش؟ حالا كه زورمــــان به هیچ چیز نمی‌رســــد، چرا 
تلافی همــــه لاكچری‌بازی‌هــــای نامعمول جامعه را ســــر 

كتاب در بیاوریم و به این یكی بگوییم لطفا نباش!

یــز و بپاش‌هــای بی‌رویه و وجــود بعضی از ســرمایه‌های مشــكوك كــه در این  غ از برخــی بر  فار
امید رحمانی

فرهنگ‌و‌هنر

چندوقت اخیر، پای تعدادی از سرمایه‌گذاران و تهیه‌كنندگان را به میز محاكمه كشانده، ضعف 
ثــار هــم، پاشــنه آشــیل شــبكه نمایــش خانگــی اســت. درواقــع بــا  و سردســتی بــودن اغلــب آ
ثار چیز جذابی در  ســریال‌هایی طرفیم كه از بیرون غلط انداز و پرهیاهو به نظر می‌رسند اما خود آ
خانگــی،  نمایــش  شــبكه  بازتــر  فضــای  از  بیشــتر  یال‌ها  ســر ایــن  ســازندگان  ندارنــد.  چنتــه 
سوءاســتفاده می‌كنند و با ترفندها و موضوعات و ســوژه‌هایی ملتهــب و مبتنی بر خطوط قرمز ســعی در جذب مخاطب 
دارند، اما این شــكل توقع و بهره برداری نادرســت از اثر هنری، شــاید در ابتــدای امر باعث كنجكاوی برخــی مخاطبان برای 

گاهی تماشــاگر از كیفیت محصول و با برآورده نشــدن انتظارات، به هیچ وجه موفقیت اثر را  تماشا شود، اما در ادامه و با آ
یبا بــرای چند ســریال اخیر شــبكه نمایش  تضمین نخواهــد كــرد و رای به شكســت آن می‌دهد. ایــن اتفاقی اســت كه تقر
خانگی افتاده؛ حتی دو سریال تازه این شــبكه یعنی ســال‌های دور از خانه و هیولا هم باوجود این‌كه چند قسمتی از آنها 
بیشتر عرضه نشــده، از ضعف روایتی و جذابیت قصه رنج می‌برند و مخاطبان چندان با آنها ارتباط برقرار نكرده‌اند؛ ضمن 
ثار در ادامه هم وجود ندارد، مگر این‌كه در روند  این‌كه در همین چند قسمت ارائه شــده هم نشــانه‌ای دال بر موفقیت آ
قصه و شــخصیت‌ها تغییراتی اساســی ایجاد شــود.  عجالتا امروز ســراغ ســال‌های دور از خانــه رفته‌ایم كــه از آن به عنوان 
ادامه در صفحه 11 اولین اسپین‌آف ایرانی نام می‌برند.�

فردوسی فراموش‌شدنی 

نیست!
یــك روز آرام اردیبهشــتی... 
صحبــت از دیــروز تحریریــه 
اســت. خدمت محضــر انور 
شــما عارضیــم كــه ســردبیر محتــرم 
معــاون  فرونــد  چنــد  و  روزنامــه 
عقــاب  ماننــد  گرانقدرشــان 
حواس‌شــان بــه همــه چیــز هســت. 
اجازه بدهید بروم سراغ اصل موضوع 
ایــن تیــم كاردرســت ســردبیری كــه در 
كشــیدن مو از ماســت و حوالــه كردن 
ســوژه‌هایی از غــرب تــا شــرق دور بــه 
تخصصــی  پســت‌دكترای  گروه‌هــا، 
دارنــد، از كارهــا و تكالیف روزانه‌شــان 
گروه‌هــای  دبیــر  از  كشــیدن  نســق 
ســوژه‌های  گــزارش  كــه  بینواســت 
خودشــان را بدهنــد و ایضــا دربــاره 
دوســتان  پیشــنهادی  ســوژه‌های 
ســردبیری بحــث كننــد. از همین روی 
از كابوس‌های شبانه دبیران گروه‌ها، 
نصفه شــب پریدن از خــواب و خبردار 

ایستادن برای گزارش سوژه‌هاست.
حالا درباره الطاف دوســتان 
ســردبیری كه مزاح كردیم و 
ایــن  از  باصفاتــر  اصــولا 
حرف‌هــا هســتند، ولــی اجمــالا دبیــر 
گروه فرهنگی در تبیین سوژه‌های روز 
برای حضرت ســردبیر، بزرگداشــت روز 
حكیــم ابوالقاســم فردوســی را از قلــم 
انداختــه بــود. همیــن هــم شــد كــه 
جناب سردبیر، دبیر مربوط را احضار و 
دلیــل ایــن اتفــاق را جویــا شــود كــه 
مشــخص شــد ایــن از قلم‌افتادگــی 
گــزارش  تشــریح  مرحلــه  در  صرفــا 
سوژه‌های روز بوده وگرنه با حضور دو 
ادبیاتــی در گــروه، بعیــد اســت چنیــن 

خبطی از صفحات فرهنگی سر زند.
اجمالا در جریان باشــید كه 
بــه  مرتضایی‌فــرد  زینــب 
عنــوان یكــی از دو ادبیاتــی 
گــروه كــه شــرحش در ســطور ماضــی 
رفــت، بــه بهانــه ســالروز بزرگداشــت 
حكیــم پارسی‌ســرای ایــران، گــزارش 
جالب‌انگیزناکی مرقــوم فرموده‌اند در 
و  نفیــس  شــاهنامه‌های  بــاب 
مشــتریان اشــرافی‌‌اش. گزارشــی كه از 
قضا خواندنی هم شده. مرتضایی‌فرد 
ترجیــح داده بــه جــای حرف‌هــای صــد 
من یك غــاز، برود ســراغ ایــن موضوع 
كــه اشــرافی‌بازی دارد چــه می‌كنــد بــا 

كتاب گرانسنگ جناب فردوسی!
ایضا اگر در جریان سوژه‌های 
فرهنگــی  صفحــات  اخیــر 
باشید احتمالا التفات دارید 
كه صفحــه 12 روزنامــه كه ادبیــات و هنر 
باشــد، چند وقتی است ســوزنش روی 
وضعیــت بلاتكلیــف ترجمــه و اوضــاع 
قمــر در عقــرب كپی‌كاری‌هــای بعضــی 
ناشرنماها حسابی گیر كرده و بی‌خیال 

این قضیه هم نمی‌شود. 
احتمــالا شــما هم ایــن روزها 
تبلیغات متعدد چند سریال 
را  خانگــی  نمایــش  شــبكه 
دیده‌اید كه عــاوه بر فضاهای تبلیغاتی 
شــهر، در و دیــوار فضــای مجــازی را هــم 
اشــغال كرده‌اند. صفحه سینمایی هم 
امروز رفته سراغ یكی از این سریال‌ها كه 
قــرار بــوده بــا مســاله ســربازی، شــوخی 
كند. بله بلــه صحبت از ســریال شــبكه 
نمایش خانگی »سال‌های دور از خانه« 
هــر  اردیبهشــت  اواخــر  اســت. 
سال،سالروز درگذشت یک شخصیت 
مهم اســت. مرحــوم آیــت‌ا... بهجت که 
نامش برای خیلی‌ها آشناست.  همین 
هم باعث شــده کــه  محمدرضــا کائینی 
در صفحــه  10  بنشــیند پــای حرف‌هــای 
فرزند ایشــان و یک گفت‌و‌گوی خوب از 

کار دربیاورد. 

پشت صحنه 

یادداشت:
محمد صادق علیزاده

دبیر فرهنگ و هنر  

قیمت شاهنامه فردوسی در بازار كتاب چقدر بوده و با چه وضعیتی روبه‌روست؟

شاهنامه ؛  1  میلیون  و 500  !
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مسؤولان حوزه كتاب در حالی از چند آفت دنیای نشر به عنوان پدیده 
یادكرده‌اند  كه رسانه‌ها و ازجمله جام‌جم بارها درباره‌شان تذكر داده بود

ما گفته بودیم، نگفته بودیم؟


